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گروه سیاسی
ادامه از صفحه اول

کالبدشکافی یک توطئه؛  بخش اول: 
از شکست میدانی تا نشست محرمانه 

آلمان
طبق بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا)ص(، آمریکای 
جنایتکار به منظور سرپوش گذاشتن بر شکست‌های 
کاذب در  راهبردی و دستاوردسازی‌های 
جنگی که ریشه در فریب و دروغ‌پردازی‌های 
رژیم صهیونیستی دارد، در تلاش است تا فاز 
جدیدی از تنش‌ها را کلید بزند. نقطه عطف 
که  این تحرکات، نشست محرمانه‌ای است 
در نیمه سپتامبر ۲۰۲۶ )شهریور ۱۴۰۵( در 
یک منطقه دورافتاده و تفریحی در آلمان 

برگزار شده است.
که اخبار آن نخستین‌بار در ۱۵  این نشست 
سپتامبر افشا شد، با حضور عالی‌رتبه‌ترین 
مقامات نظامی محور متخاصم از جمله 
کوپر« فرمانده نیروهای تروریستی  »برد 
سنتکام، و فرماندهان ارشد نظامی رژیم 
صهیونیستی در کنار نمایندگانی از هشت کشور 
عربی )عربستان سعودی، امارات، بحرین، 
کویت، قطر، اردن و مصر( برگزار شده است. 
کشورهای عربی با اتخاذ سیاست  گرچه  ا
کاری، این موضوع را تأیید  همیشگی پنهان‌
یا رد نکرده‌اند، اما اطلاعات فاش شده نشان 
کار این نشست، فراتر از  که دستور  می‌دهد 

هماهنگی‌های معمول بوده است.
کرات صورت گرفته میان رژیم صهیونیستی  مذا
و برخی کشورهای عربی )نظیر عربستان( برای 
ایجاد چتر پشتیبانی اطلاعاتی و نظارتی در 
برابر انصارالله یمن، تنها بخشی از این پازل 
است. هدف غایی و پنهان این نشست، 
دریافت »چراغ سبز« از کشورهای منطقه برای 
از سرگیری اقدامات خصمانه و سازمان‌یافته 

علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
بخش دوم: خط تحلیلی مرکزی؛ عبور 
گذاری روی »اراده  از اهداف نظامی، هدف‌

ملی«
تحلیلگران نظامی و استراتژیست‌ها غالباً در 
ارزیابی تهدیدات، دچار خطای محاسباتی 
شده و تمرکز خود را تنها بر روی »تارگت‌های 
کاوی  کنند. اما وا فیزیکی و نظامی« معطوف می‌

دکترین نوین ائتلاف آمریکا-صهیون نشان 
می‌دهد که هدف اصلی آن‌ها در مقطع کنونی، 
لزوماً انهدام زیرساخت‌ها یا پیشبرد کار از طریق 

تیک زدن اهداف نظامی نیست.
گاه است که هرگونه درگیری  دشمن به خوبی آ
نظامی گسترده با ایران، بهای غیرقابل جبرانی 
برای منافع آن‌ها در منطقه خواهد داشت. 
بنابراین، آن‌ها به دنبال اجرای دکترین »فشار 
نظامی برای تسلیم سیاسی« هستند. در این 
چارچوب، هرگونه اقدام خصمانه، تحرک 
نظامی، یا حتی حملات محدود، یک »ابزار« 

است و نه یک »هدف«.
دشمن می‌خواهد با ایجاد سایه جنگ و 
اعمال فشارهای مقطعی اما پرسر و صدای 
کمیت و افکار  نظامی، ماشین محاسباتی حا
کند. هدف نهایی ائتلاف  عمومی را مختل 
واشنگتن-تل‌آویو این است که: ۱. در سطح 
افکار عمومی، ترس، ناامیدی و احساس 
کند تا پشتوانه مردمی نظام  ناامنی را پمپاژ 
کمیت، اراده  تضعیف شود. ۲. در سطح حا
گیران را تحت‌الشعاع قرار داده و ایران  تصمیم‌

را به عقب‌نشینی، کوتاه آمدن از خطوط قرمز و 
پذیرش شروط دیکته‌شده وادار سازد.

به عبارت دقیق‌تر، بمب‌ها و موشک‌های 
احتمالی دشمن، پیش از آنکه بخواهند 
پادگان‌ها یا تاسیسات ما را هدف قرار دهند، 
»اعتماد به نفس ملی« و »اراده مقاومت« را 
نشانه رفته‌اند. آن‌ها می‌خواهند با یک نمایش 
قدرت نظامی، در ذهن ایرانیان شکست را 
کنند تا تسلیم، بدون نیاز به یک جنگ  القا 

تمام‌عیار و طولانی، محقق شود.
بخش سوم: بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا)ص(؛ 

تثبیت معادله جدید بازدارندگی
کنش سریع، قاطع و بدون لکنت قرارگاه  وا
مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا)ص( به این تحرکات، 
دقیقاً در راستای خنثی‌سازی همین »نبرد 
اراده‌ها« ارزیابی می‌شود. این بیانیه حاوی 
دو پیام کاملًا روشن و صریح بود که معادلات 

کرد: ژئوپلیتیک منطقه را شفاف 
۱. هشدار بی‌بدیل به شیطان بزرگ )آمریکا(: 
که هرگونه خطای  کرد  قرارگاه رسماً اعلام 
و  ثر  مو  ، مستمر « سخی  پا با   ، تی سبا محا

گونه  ک« مواجه خواهد شد و هیچ‌ دردنا
»محدودیت و ملاحظه‌ای« در هدف قرار 
کز استقراری و منافع آمریکا  دادن تمامی مرا
در منطقه وجود نخواهد داشت. این یعنی 
ایران رسماً استراتژی »اقدام محدود در برابر 
گذاشته و به دشمن  کنار  اقدام محدود« را 
که واشنگتن  که ماشه جنگی  می‌فهماند 
آن را بکشد، در دستان واشنگتن متوقف 

نخواهد شد.
۲. اتمام حجت با همسایگان و پایان نجابت 
یک‌طرفه: بخش مهم‌تر این بیانیه، اخطار 
کشورهای منطقه بود. حضور  بی‌سابقه به 
کشور عربی در نشست آلمان،  نمایندگان ۸ 
نماد بارز »سیاست دوگانه« است؛ لبخند 
دیپلماتیک در تهران و همسویی با سنتکام 
و موساد در برلین. قرارگاه خاتم‌الانبیا صراحتاً 
اعلام کرد که در صورت تجاوز آمریکا از حریم 
کشورها، آن‌ها دیگر  این  با پشتیبانی  یا 
»شریک شرارت« تلقی می‌شوند. عبارت 
»دیگر نمی‌توانند انتظار خویشتنداری یا 
نجابت داشته باشند«، یک تغییر پارادایم 

جدی در دکترین دفاعی ایران است. این 
یعنی چتر امنیتی منطقه یکپارچه است و 
کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی، در 
صورت وقوع درگیری، پیش‌مرگِ واشنگتن 

خواهند بود.
بخش چهارم: »نمایش اقتدار«؛ مهم‌ترین 
پدافند نرم برای جلوگیری از تکرار جنگ‌های 

گیر فرا
که هدف اصلی دشمن  با درک این موضوع 
کمیت و ملت است، راهکار  شکستن اراده حا
مقابله با این توطئه نیز از جنس سخت‌افزارِ 
صِرف نخواهد بود. مهم‌ترین استراتژی در 
کنونی، »تولید، بازتولید و نمایش  مقطع 

بی‌وقفه اقتدار و اراده« است.
که دشمنان  کرده است  تاریخ معاصر ثابت 
غربی و صهیونیستی، تنها زمانی دست به 
که در طرف مقابل احساس  ماشه می‌برند 
انفعال، تفرقه، ترس یا تمایل به سازش را 
که  کند  گر دشمن احساس  کنند. ا ردیابی 
فشار نظامی منجر به شکاف میان مردم و 
کرهِ  کمیت شده یا مسئولان را به میز مذا حا

کشاند، در انجام اقدامات خصمانه  اجباری می‌
کرد. تردید نخواهد 

کلمه،  لذا، نمایش صلابت ملی، وحدت 
آمادگی بی‌نظیر نیروهای مسلح و از همه 
مهم‌تر، عدم عقب‌نشینی دیپلماتیک در برابر 
تهدیدات، نقش یک »پدافند نرم و روانی« را 
کند. این پدافند نرم، همانند یک سپر  ایفا می‌
نامرئی، محاسبات دشمن را برهم می‌زند و 
کند که ابزار »فشار نظامی«،  به آن‌ها ثابت می‌
کارکرد خود را برای »تسلیم سیاسی« از دست 

داده است.
تجربه تلخ درگیری‌های بزرگ منطقه‌ای نشان 
که برای جلوگیری از وقوع دوباره  می‌دهد 
گیر و ویرانگری از  جنگ‌ها و یا جنگ‌های فرا
جنس »جنگ رمضان«، نباید اجازه داد دشمن 
در ارزیابی اراده ما دچار سوتفاهم شود. جنگ 
رمضان ثابت کرد که هرگونه سیگنال ضعف، 
کند.  ماشین جنگی دشمن را جری‌تر می‌
گیر دیگر،  امروز، جلوگیری از یک جنگ فرا
نیازمند شلیک موشک پیش‌دستانه نیست؛ 
بلکه نیازمند شلیکِ پیامِ اقتدار، همبستگی 
و آمادگی کامل برای رفتن تا انتهای خط است. 
کمیت ایران  وقتی دشمن بداند که ملت و حا
برای حفظ استقلال خود هیچ خط قرمزی در 
ضربه زدن به منافع ائتلاف متجاوز ندارند، 
پروژه »فشار برای تسلیم« پیش از آغاز، شکست 

خواهد خورد.
گیری نتیجه‌

نشست محرمانه آلمان و تحرکات اخیر ائتلاف 
غربی-عربی-صهیونیستی، تلاشی مذبوحانه 
گذشته از طریق  برای جبران شکست‌های 
کی به جمهوری  ایجاد یک شوک نظامی-ادرا
اسلامی ایران است. آن‌ها به دنبال تصرف 
ک نیستند؛ آن‌ها به دنبال تصرف اراده‌ها و  خا
ذهن‌ها برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی 
هستند. در این نبرد نامتقارن شناختی، بیانیه 
مقتدرانه قرارگاه خاتم‌الانبیا)ص( نخستین گام 
کننده  در تثبیت بازدارندگی بود. گام تکمیل‌
این مسیر، حفظ یکپارچگی ملی و ایستادگی 
بر مواضع اصولی است تا پدافند نرمِ »نمایش 
اقتدار و اراده«، سایه هرگونه ماجراجویی 
گیر را برای همیشه از  جدید و جنگ‌های فرا

سر منطقه و ایران اسلامی دور سازد.

گروه سیاسی
مناقشات نظامی در قرن بیست‌ویکم در حال عبور از یک پیچ تاریخی 
ک و بی‌بازگشت هستند؛ گذاری پنهان و بی‌سروصدا از جنگ‌های مبتنی بر  هولنا
اراده، عاملیت و اخلاق انسانی، به سوی نبردهای الگوریتمی که در آن‌ها ماشین‌ها 
نه‌تنها ابزار جنگ، بلکه تصمیم‌سازان نهایی میدان نبرد محسوب می‌شوند. در 
این میان، آنچه بیش از خود فناوری و پیامدهای ویرانگر آن بر حیات انسان‌ها 
اهمیت دارد، تغییر پارادایم در ساختارهای حقوقی، اخلاقی و سیاسی است 
گرفته و در حال نهادینه شدن است. در  کشتار غرب شکل  که پیرامون ماشین 
ماه‌های اخیر، زنجیره‌ای از رویدادها و گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده‌اند که 
کنده در حوزه  در نگاه اول و در بستر روزمرگی رسانه‌ای، شاید اخباری مجزا و پرا
پیشرفت‌های نظامی و سایبری به نظر برسند. اما برای یک تحلیلگر ژرف‌اندیش، 
کننده از تروریسم دولتی نوین  این رویدادها قطعات یک پازل کلان و به‌شدت نگران‌
گون درباره  هستند. انتشار جزئیات تکان‌دهنده از گزارش تحقیقات داخلی پنتا
حمله مرگبار ارتش آمریکا به مدرسه‌ای در شهر میناب و ارجاع گستاخانه دلیل 
این جنایت به »خطای سیستم‌های هوش مصنوعی و اطلاعات ناقص«، در کنار 
اخبار مربوط به نفوذ کاملًا خودکار عامل‌های هوش مصنوعی به زیرساخت‌های 
سایبری، و همچنین اعلام برنامه‌های کلان واشنگتن برای تشکیل »نیروی هوش 
مصنوعی«، همگی نشانه‌هایی از یک استراتژی پنهان و ساختاری هستند. در این 
گرایانه و همدستانه امپراتوری رسانه‌ای غرب نیز  میان، پوشش جزیره‌ای، تقلیل‌
کند. این مقاله  ک عمل می‌ به عنوان کاتالیزوری برای عادی‌سازی این روند هولنا
کنده در یک چارچوب مفهومی  تحلیلی، با قرار دادن این رویدادهای به‌ظاهر پرا
کالبدشکافی فرضیه »پدیده سپر ماشینی« و »خلا پاسخگویی« در  پیوسته، به 
مناقشات نظامی مدرن می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه ماشین جنگی ایالات 
متحده با پنهان شدن پشت نقاب »پیچیدگی‌های الگوریتمی« و »محدودیت‌های 
فناوری«، در حال مهندسی یک مصونیت حقوقی و اخلاقی سیستماتیک برای 

فرار از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی خود است.
یک‌خانه  تار در  توهم دقت ماشینی  وپاشی  فر و  میناب  تراژدی 

الگوریتم‌ها
نقطه عزیمت برای درک عمق فاجعه‌ای که جنگ‌های الگوریتمی آمریکا به همراه 
آورده‌اند، بررسی دقیق، عملیاتی و حقوقی حمله وحشیانه به میناب است. در 
ک ایران در عملیاتی موسوم  ک پا جریان تجاوز نظامی ارتش ایالات متحده به خا
به »خشم حماسی«، واشنگتن در یک بازه زمانی بیست‌وچهار ساعته، بیش از 
گذاری و شلیک در یک  هزار هدف را مورد حمله قرار داد. این حجم عظیم از هدف‌
بازه زمانی تا این حد فشرده، در تاریخ جنگ‌های مدرن بی‌سابقه و جنون‌آمیز بود. 
پیش از این، تولید و اعتبارسنجی هر هدف نظامی نیازمند ساعت‌ها و گاه هفته‌ها 
کار تحلیلگران اطلاعاتی، متخصصان تصاویر ماهواره‌ای و مشاوران حقوقی بود. 
گون به سیستم‌های  اما این سرعت سرسام‌آور تنها به واسطه اتکای مطلق پنتا
هوش مصنوعی، به‌ویژه سیستم هوشمند »میون« متعلق به شرکت بدنام پالانتیر و 
ترکیب آن با مدل‌های زبانی بزرگ، امکان‌پذیر شد. ماشین‌های پردازشگر آمریکایی، 
چرخه کشتار را از چندین ساعت به چند دقیقه و حتی چند ثانیه فشرده کردند تا 

دستان فرماندهان برای ریختن خون‌های بیشتر بازتر شود.
در یکی از این حملات کور، مدرسه ابتدایی »شجره طیبه« در شهر میناب هدف 
گناه  ک آمریکایی قرار گرفت که به شهادت بیش از ۱۲۰ کودک بی‌ موشک کروز تاماها
و غیرنظامیان بی‌پناه انجامید و این فاجعه را به مرگبارترین رویداد منفرد از نظر 
تلفات غیرنظامی در این مناقشه تبدیل کرد. دولت ایالات متحده در ابتدا با اتخاذ 
سیاست وقیحانه فرافکنی، مسئولیت این حمله را انکار کرد. رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا در اوج وقاحت صراحتا ادعا کرد که این حمله کار خود ایرانی‌ها و ناشی از 
مهمات بی‌دقت آن‌ها بوده است و سایر مقامات کاخ سفید نیز با تکرار دروغ‌های 
کید کردند که آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. با این  همیشگی تا
که این حمله  کرد  گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد تایید  حال، 
مستقیما توسط ایالات متحده انجام شده، ماهیتی کاملا بی‌رویه داشته و مصداق 

بارز و قطعی جنایت جنگی است.
اما آنچه ابعاد این فاجعه را به یک رسوایی ساختاری برای واشنگتن تبدیل کرد، 
گون بود. این گزارش نشان داد که سیستم  درز گزارش تحقیقات داخلی خود پنتا
هوش مصنوعی، مدرسه‌ای را که سال‌ها پیش از یک مجتمع نظامی تغییر کاربری 
داده بود، همچنان به عنوان یک هدف نظامی طبقه‌بندی کرده است. این در حالی 
بود که تصاویر ماهواره‌ای تجاری از سال‌ها قبل نشان‌دهنده ساخت‌وسازهای 
کامل  کودکان و جداسازی  غیرنظامی، دیوارهای رنگ‌آمیزی‌شده، زمین بازی 
این محوطه از پایگاه نظامی مجاور بود و حتی تحلیلگران انسانی این تغییرات را در 
پایگاه‌های داده ثبت کرده بودند. با این وجود، اتکای کورکورانه افسران تروریست 
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( به خروجی سیستم ماشین، باعث شد 

این هدف بدون کمترین اعتبارسنجی تایید و منهدم شود.

گزارش، پرده‌برداری از تصمیمات سازمانی پیشینی  نکته تکان‌دهنده در این 
است که زمینه را برای این کشتار فراهم کرد. بر اساس اسناد فاش شده، وزارت 
دفاع ایالات متحده پیش از آغاز این عملیات، تیم‌های کاهش تلفات غیرنظامی 
کرده و تعداد نیروهای این بخش حیاتی  کاهشی نود درصدی مواجه  خود را با 
را به طرز مضحکی در کل ساختار تقلیل داده بود؛ به طوری که در سنتکام تنها 
یک نفر برای این وظیفه باقی مانده بود. هیچ‌یک از اعضای این تیمِ عامدانه 
منحل‌شده، هدف میناب را پیش از شلیک بررسی نکرده بودند. این حذف 
سازمان‌یافته نظارت انسانی و سپردن کامل اختیار آتش به ماشین، یک انتخاب 
کثری« بر »جان  گون برای اولویت دادن به »تخریب حدا استراتژیک از سوی پنتا
گناه« بود. در چنین بستری، استفاده از عباراتی نظیر »اطلاعات  انسان‌های بی‌
سوخته« و »خطای الگوریتم« در ادبیات مقامات آمریکایی، چیزی جز یک ترفند 
گ نرم‌افزاری«  کثیف حقوقی برای تقلیل یک جنایت سیستماتیک به یک »با
که  گیری »سپر ماشینی« است؛ سپری  نیست. این دقیقاً همان نقطه شکل‌
کند تا هیچ مقام آمریکایی  عاملیت جنایتکارانه واشنگتن را در پس‌زمینه محو می‌

پاسخگوی خون‌های ریخته‌شده نباشد.

خلا پاسخگویی و مرگ خاموش حقوق بشردوستانه بین‌المللی
حقوق بشردوستانه بین‌المللی که بر پایه‌های مستحکمی چون کنوانسیون‌های 
کرده  ژنو بنا شده است، قواعد بنیادینی را برای محافظت از غیرنظامیان وضع 
که ماشین  کنند  است. سه اصل اساسی تفکیک، تناسب و احتیاط ایجاب می‌
نظامی از هدف قرار دادن کورکورانه غیرنظامیان بپرهیزد. اجرای دقیق این اصول، 
ذاتا نیازمند ارزیابی‌های ظریف زمینه‌ای، درک پیچیدگی‌های محیطی، و اعمال 
قضاوت‌های اخلاقی و انسانی است. هوش مصنوعی، به‌ویژه سیستم‌های 
تغذیه‌شده توسط پیمانکاران نظامی آمریکا، اساسا فاقد چنین ظرفیتی هستند. 
کودک  گاهی موقعیتی و درک اخلاقی لازم برای تشخیص یک  ماشین‌ها فاقد آ
دبستانی از یک نیروی نظامی هستند. هنگامی که ارتش آمریکا این سیستم‌ها 
کند، قواعد حقوق بشردوستانه عمداً به  گیری خود ادغام می‌ را در چرخه هدف‌
مسلخ برده می‌شوند؛ پدیده‌ای که در حقوق بین‌الملل یک »خلا پاسخگویی« 

فاجعه‌بار ایجاد کرده است.
این خلا پاسخگویی مستقیماً ریشه در ماهیت »جعبه سیاه« در سیستم‌های 
مدرن هوش مصنوعی دارد. حقوق کیفری بین‌المللی و مفهوم جنایت جنگی، 
بر پایه عاملیت انسانی و سوءنیت مجرمانه استوار است. در ساختار سنتی جنگ، 
گر فرماندهی دستور بمباران یک مدرسه را صادر کند، مستقیما به عنوان یک  ا
گون، تسلیحات  کمه شود. اما در جنگ الگوریتمی پنتا جنایتکار جنگی باید محا
گسلند. وقتی سیستم‌های آمریکایی هدفی  خودمختار این زنجیره علیت را از هم می‌
کنند، حتی طراحان آن‌ها در دره سیلیکون نیز نمی‌توانند یا  را در میناب تولید می‌

نمی‌خواهند توضیح دهند که ماشین چگونه به این نتیجه رسیده است.
خ می‌دهد، مسئولیت  در این هزارتوی بوروکراسی خون‌آلود، زمانی که جنایتی ر
گم می‌شود. آیا مقصر برنامه‌نویس شرکت پالانتیر است؟ آیا اپراتوری که دکمه را 
گون که دستور استفاده از این سیستم ناقص  فشرده مقصر است؟ یا ژنرال‌های پنتا
را در میدان نبرد صادر کرده‌اند؟. از منظر حقوقی، فرماندهان آمریکایی با استناد 
به خروجی سیستم، خود را فاقد سوءنیت لازم برای ارتکاب جنایت جنگی جلوه 

می‌دهند و خون ده‌ها کودک را تنها یک »آسیب جانبی بدشانسانه« می‌نامند. 
کارتل‌های فناوری نیز با استفاده از قوانین داخلی آمریکا  شرکت‌های سازنده و 
گریزند.  که به پیمانکاران نظامی مصونیت می‌بخشد، از هرگونه پاسخگویی می‌
ک ایران در لابه‌لای خطوط کدها محو  بدین ترتیب، یک جنایت تمام‌عیار در خا
می‌شود و استراتژی »سپر ماشینی« واشنگتن با موفقیت عاملیت مجرمانه را 

کند. سانسور می‌
سوگیری اتوماسیون و پوشش فریبنده »انسان حاضر در چرخه«

گذاشتن بر توحش این  برای مقابله با انتقادات فزاینده جهانی و سرپوش 
تسلیحات، وزارت دفاع آمریکا به یک نمایش فریبنده روی آورده است: ادعای 
حفظ »انسان حاضر در چرخه«. دکترین‌های نظامی واشنگتن روی کاغذ مدعی‌اند 
کنند. اما این  که سیستم‌های خودمختار همواره تحت نظارت انسانی عمل می‌
دستورالعمل‌های نمایشی هرگز توضیح نمی‌دهند که این نظارت در سیستمی 

که با سرعت نور هدف می‌سازد، چگونه ممکن است.
بررسی‌های عملیاتی نشان می‌دهد که در ماشین جنگی ایالات متحده، مفهوم 
انسان در چرخه، چیزی جز یک پوشش فریبنده برای مشروعیت‌بخشی ظاهری 

به ماشین کشتار نیست. هنگامی که هوش مصنوعی فرآیند گردآوری اطلاعات و 
گیرنده  پیشنهاد شلیک را به تنهایی انجام می‌دهد، نقش انسان از یک تصمیم‌
به یک ناظر خسته و تاییدکننده تقلیل می‌یابد. در عملیاتی مانند خشم حماسی، 
اپراتورهای سنتکام که تحت فشار فرماندهان برای ثبت آمار تخریب بودند، فرصت 
و ظرفیتی برای به چالش کشیدن الگوریتم نداشتند. آن‌ها در دام روانی »سوگیری 
اتوماسیون« گرفتار شدند و با اعتماد کورکورانه به ماشین، مجوز شلیک موشک 

به قلب یک مدرسه را صادر کردند.
حضور نمایشی انسان در این چرخه باطل، دارای یک کارکرد شوم حقوقی برای 
گیر انسانی. ژنرال‌های آمریکایی با قرار دادن یک  گون است: خلق یک ضربه‌ پنتا
گویند  اپراتور رده‌پایین در انتهای چرخه کشتار، از یک سو به جامعه جهانی دروغ می‌
که قوانین جنگ را رعایت کرده‌اند، و از سوی دیگر در صورت افشای جنایت، سرباز 
کثیف، ماشین‌ها و  خسته پای مانیتور را مقصر جلوه می‌دهند. در این ساختار 
گیرنده واقعی و معماران مرگ هستند، اما تبعات  گون تصمیم‌ طراحان آن‌ها در پنتا
آن بر دوش ضعیف‌ترین حلقه سیستم می‌افتد تا ساختار کلان امپریالیسم از گزند 

کمه بین‌المللی مصون بماند. محا
کاری سیستماتیک واشنگتن: از توهم ماشین تا تروریسم سایبری ریا

کاری در رفتار واشنگتن زمانی عیان می‌شود که ادعاهای آن‌ها  اوج تناقض و ریا
کنیم. مقامات  را در فضای فیزیکی با عملکردشان در فضای سایبری مقایسه 
آمریکایی در مواجهه با رسوایی کشتار غیرنظامیان میناب، به مظلوم‌نمایی روی 
کنند که خطاهای ماشین ناشی از محدودیت‌های ذاتی، توهم  آورده و ادعا می‌
هوش مصنوعی و غیرقابل پیش‌بینی بودن این سیستم‌هاست. اما همین رژیم، 
به‌موازات این ادعاهای فریبکارانه، در حال توسعه مخفیانه تسلیحات سایبری 
فوق‌پیشرفته‌ای است که دقیقا بر مبنای »خودمختاری مطلق« و برای عبور کامل 

از کنترل انسانی طراحی شده‌اند.
گزارش‌ها پرده از ظهور سیستم‌های هوش مصنوعی عاملیت‌محور در ارتش آمریکا 
برداشته‌اند؛ بدافزارها و ویروس‌های هوشمندی که قادرند بدون دستور مستقیم 

به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای مستقل نفوذ کنند و شبکه‌های برق، سدها و 
کند قادر به کنترل سیستم‌های  بیمارستان‌ها را فلج نمایند. چگونه دولتی که ادعا می‌
گیری نقطه‌ای نیست و ریختن خون کودکان را خطای اجتناب‌ناپذیر  خود در هدف‌
تکنولوژی می‌نامد، هم‌زمان سلاح‌های تهاجمی کاملا خودمختاری می‌سازد تا 

زیرساخت‌های مدنی رقبا را به صورت خودکار نابود کنند؟
پاسخ این معما در تلاش آمریکا برای دستیابی به بالاترین سطح از تکذیب‌پذیری 
موجه نهفته است. واشنگتن با استقرار عامل‌های هوش مصنوعی خودمختار، 
قصد دارد زیرساخت‌های ایران و سایر کشورهای مستقل را هدف قرار دهد و در 
صورت کشف شدن، وقیحانه ادعا کند که ماشین دچار »توهم« شده و خودسرانه 
عمل کرده است. هوش مصنوعی برای آمریکا نه یک دستاورد علمی، بلکه ابزاری 
بی‌نظیر برای نهادینه‌سازی تروریسم دولتی بی‌هزینه و فرار از پاسخگویی در 

حقوق بین‌الملل است.
نیروی هوش مصنوعی: اراده‌ای معطوف به نابودی بشر

تمامی تلاش‌های رسانه‌ای آمریکا برای تقلیل دادن فجایع بشری به »خطاهای 
محاسباتی«، با اعلام برنامه‌های رسمی واشنگتن برای تاسیس ساختاری کلان 
تحت عنوان »نیروی هوش مصنوعی« رنگ می‌بازد و دروغ بودن ادعاهای پیشین 
که هوش مصنوعی در محیط‌های  گون واقعا باور دارد  گر پنتا کند. ا را اثبات می‌
کشتار غیرنظامیان است، پس اختصاص  پرآشوب جنگی مستعد خطا و 
بودجه‌های نجومی برای توسعه این فناوری در تمام ارکان جنگی چه معنایی 

جز تعمد در جنایت دارد؟
کند که ماشین کشتارِ مستقر در  ایجاد ساختار نیروی هوش مصنوعی ثابت می‌
واشنگتن، تلفات غیرنظامی را یک عارضه جانبی نمی‌بیند، بلکه آن را بخش 
محاسبه‌شده‌ای از استراتژی ارعاب خود می‌داند. طراحان نظامی آمریکا دریافته‌اند 
که سرعت عمل الگوریتم‌ها آن‌قدر برای هژمونی رو به افول آن‌ها حیاتی است که 
حاضرند بهای آن را با قربانی کردن سیستماتیک غیرنظامیان بپردازند. این همان 
فرآیند انسان‌زدایی از جنگ است که در آن، حفظ سلطه آمریکا بر خون کودکان 

خاورمیانه اولویت دارد.
گون با علم کامل به  از منظر حقوق بین‌الملل، هنگامی که فرماندهان ارشد پنتا
خطاپذیری مرگبار این سیستم‌ها و با اقدام عامدانه در انحلال تیم‌های حفاظت 
کنند، این رفتار دیگر یک  از غیرنظامیان، دستور حمله به هزار هدف را صادر می‌
گاهانه و سازمان‌یافته  خطای فنی نیست؛ این یک جنایت جنگی تمام‌عیار، کاملا آ
است. پیوند شوم میان شرکت‌های فناوری خصوصی غربی و ساختارهای دولتی 
آمریکا، صرفاً ترفندی برای محو کردن جای پای قاتلان اصلی است تا ماشین‌ها 
بکشند، کارتل‌های فناوری سودهای میلیارد دلاری به جیب بزنند و سیاست‌مداران 

آمریکایی در امنیت کامل به طراحی تجاوز بعدی بپردازند.
انفعال رسانه‌های غربی و تطهیر خون‌آشام‌های دیجیتال

در تکمیل این معمای شوم، نقش همدستانه و وقیحانه امپراتوری رسانه‌ای غرب 
غیرقابل کتمان است. رسانه‌های جریان اصلی جریان سلطه، به جای آنکه صدای 
گون ایستاده‌اند.  مظلومیت قربانیان میناب باشند، در جایگاه ماشین تطهیرِ پنتا
آن‌ها با ترویج پدیده »تکنوشووینیسم«، فناوری غربی را خطاناپذیر و هر جنایتی 

کنند. را صرفا نیازمند یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری معرفی می‌
نحوه پوشش اخبار توسط این رسانه‌ها، تجلی بارز مهندسی افکار عمومی 
است. خبر شهادت ۱۲۰ کودک ایرانی با عباراتی خنثی نظیر »استفاده از اطلاعات 
گذشته توسط سیستم‌های جدید« سانسور می‌شود و تاسیس نیروی هوش  تاریخ‌
گردد.  مصنوعی ارتش آمریکا به عنوان ضرورتی برای مهار تهدیدات جهانی قالب می‌
گون، در حال عادی‌سازی جنایت  این رسانه‌ها با پذیرش بدون نقد ادبیات پنتا
هستند. زمانی که یک رسانه غربی تیتر می‌زند »هوش مصنوعی اشتباه کرد«، در 
گویی  حال حذف عاملیت جنایتکارانه مقامات آمریکایی از صحنه جرم است. 
ک کودکان میناب، تنها بهای ناچیزی برای آزمایش نرم‌افزاری شرکت‌های  خون پا
که این امپراتوری رسانه‌ای  دره سیلیکون در دنیای واقعی بوده است. تا زمانی 
در حال شرطی‌سازی افکار عمومی برای پذیرش هژمونی دیجیتال آمریکاست، 

استراتژی سپر ماشینی به قربانی گرفتن ادامه خواهد داد.
گیری نتیجه‌

پدیده »سپر ماشینی« محصول تصادف نیست؛ بلکه نتیجه پیوند نامقدس 
کارتل‌های  مجتمع‌های نظامی-صنعتی-فناورانه آمریکا، عطش سیری‌ناپذیر 
فناوری غربی برای ثروت‌اندوزی روی خون ملت‌ها، و استراتژی واشنگتن برای 
ک  اعمال قدرت ویرانگر بدون مواجهه با هرگونه مانع حقوقی است. جنایت هولنا
میناب و سازمان‌دهی استراتژیک ماشین‌های سایبری آمریکا، گواه روشنی است 
که الگوریتم‌های غربی نه برای توسعه بشری، بلکه برای توزیع بی‌مسئولیتی و فرار 

کمه طراحی شده‌اند. جنایتکاران آمریکایی از محا
کاخ سفید به مفاهیمی نظیر ابهام الگوریتم و خطای پردازشی، توهین  توسل 
به شعور جامعه جهانی است و نمی‌تواند بهانه‌ای برای معافیت عاملان این 
کمه در دادگاه‌های صالح بین‌المللی باشد. جامعه جهانی امروز  جنایات از محا
کیفری است تا استقرار عامدانه این  نیازمند بازتعریف قاطع مفهوم مسئولیت 
ماشین‌های کشتار توسط واشنگتن، مستقیماً به عنوان سوءنیت قطعی برای 
جنایت جنگی تلقی شود. خون‌های ریخته‌شده در میناب، سندی غیرقابل 
گر امروز با قاطعیت در برابر نقاب‌های الگوریتمی  انکار از توحش مدرنی است که ا
آن ایستادگی نشود، جهان فردا صحنه جولان بی‌قیدوشرط ربات‌هایی خواهد 
کنند، در حالی که هیچ مقام آمریکایی هرگز  بود که با دستور واشنگتن شلیک می‌

بهای این خون‌ریزی سیستماتیک را پرداخت نخواهد کرد.

واکاوی تحرکات جدید ائتلاف آمریکا-صهیون؛ از نشست محرمانه آلمان تا راهبرد نبرد اراده‌ها

شلیک اقتدار به قلب جنگ روانی
‌سایه جنگ 

یا بلوف دیپلماتیک؟
اظهارات متناقض و تهدیدآمیز اخیر دونالد ترامپ درباره آینده 
کامل« تا ابراز تمایل برای  تقابل با ایران، از هشدار به »محو 
»دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل«، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها 
که  را درباره استراتژی واقعی واشنگتن افزایش داده است. در حالی 
کند با ادبیاتی تهاجمی خود را در »وضعیت  رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌
گیری« نشان دهد، بررسی دقیق‌تر این مواضع در کنار شرایط  تصمیم‌
کی از آن است که کاخ سفید بیش از آنکه به  سیاسی ایالات متحده، حا
دنبال یک رویارویی نظامی پرهزینه باشد، یک جنگ روانی تمام‌عیار را 
برای شرطی‌سازی اقتصاد، ایجاد التهاب داخلی و تسلیم دیپلماتیک 

گذاری کرده است. تهران هدف‌
کس نیوز  »دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی تلفنی با فا
گیری« درباره ایران قرار دارد و اتفاقات  اعلام کرد که در »وضعیت تصمیم‌
گزینه روی میز را  خ خواهد داد. وی سه  بسیار بزرگی در آینده نزدیک ر
»محو ایران، رها کردن آن تا در اقتصاد خود بپوسد، یا رسیدن به یک 
توافق« عنوان کرد و گفت به ایده دیدار با رئیس‌جمهور ایران در حاشیه 

مجمع عمومی سازمان ملل باز است.
گزینه ترامپ درباره ایران ترامپ در این مصاحبه تلفنی با لحنی  سه 
گیری  تهدیدآمیز درباره آینده تقابل با ایران گفت: »من در وضعیت تصمیم‌
خ خواهد داد.« وی با  هستم و اتفاقات بسیار بزرگی در آینده نزدیک ر
کرد: »گزینه‌های فعلی روی  گزینه‌های پیش روی خود، اعلام  تشریح 
کردن آن تا در اقتصاد خود بپوسد، یا  میز عبارتند از: محو ایران، یا رها 
ح پرسشی  رسیدن به یک توافق.« رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با طر
صریح گفت: »سؤال من این است که چه زمانی و آیا کل ایران را منفجر 
خواهم کرد، و بهتر است آنها رفتار خود را بهبود بخشند.« این اظهارات 
ح می‌شود که تنش‌ها میان دو کشور در هفته‌های اخیر  در حالی مطر

به بالاترین سطح خود رسیده است.
آماده بودن برای دیدار با رئیس‌جمهور ایران ترامپ در بخش دیگری 
از این گفت‌وگو، با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در نیویورک، گفت: »من به ایده دیدار با رئیس‌جمهور ایران در حاشیه 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته باز هستم.«
کره در تهران رئیس‌جمهور آمریکا در بخش  مشکل یافتن طرف مذا
کره با تهران گفت: »برخی  دیگری از این مصاحبه با اشاره به دشواری مذا
از مقامات ایرانی پنهان می‌شوند و نمی‌توان افرادی را یافت که توانایی 
بستن توافق را داشته باشند.« این اظهارات نشان می‌دهد که واشنگتن 

کننده ایرانی و اختیارات او روبروست. کره‌ با ابهام درباره طرف مذا
تماس مستمر با حوثی‌ها ترامپ همچنین درباره وضعیت امنیتی 
گفت: »ایالات متحده در  منطقه و تماس‌های واشنگتن با حوثی‌ها 
تماس مستمر با حوثی‌هاست و آنها موافقت کرده‌اند که با ما نجنگند.« 
وی درباره هشدارهای امنیتی صادرشده برای شهروندان آمریکایی 
گفت: »این هفته با سایر هفته‌ها در خاورمیانه تفاوتی  در منطقه نیز 
که برای شهروندان ما در سراسر منطقه  ندارد، با وجود هشدارهایی 

صادر شده است.«
ح می‌شود که جنگ با ایران بیش از شش  اظهارات ترامپ در حالی مطر
ماه است ادامه دارد و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن برای آمریکا در 
آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل 
خ و یمن نیز جبهه جدیدی  شده است. همزمان، تحولات در دریای سر
گانه خود،  ح گزینه‌های سه‌ از تنش‌ها را ایجاد کرده است. ترامپ با طر
که به‌دنبال حفظ ابتکار عمل در این پرونده است،  عملًا نشان داده 
هرچند باز بودن او به دیدار با رئیس‌جمهور ایران می‌تواند نشانه‌ای از 

تمایل پنهان به خروج از بن‌بست فعلی تلقی شود.
تحلیل رویکرد واشنگتن؛ چرا هدف اصلی ترامپ جنگ روانی است؟

با گذر از خوانش اولیه اظهارات دونالد ترامپ، ناظران سیاسی و کارشناسان 
گیری‌ها بیش از  که این دست موضع‌ روابط بین‌الملل بر این باورند 
آنکه نشانه‌ای از یک تصمیم قطعی برای اقدام نظامی ویرانگر باشد، در 
چارچوب یک جنگ روانی تمام‌عیار و هدفمند قابل ارزیابی است. ترامپ 
با کنار هم قرار دادن گزینه‌های به شدت متناقض مانند »محو کامل یک 
کره و رسیدن به توافق در سازمان ملل«، در واقع استراتژی  کشور« و »مذا
کند تا  کلاسیک »مرد دیوانه« )Madman Theory( را پیاده‌سازی می‌

محاسبات طرف مقابل را دچار اختلال و سردرگمی کند.
هدف اصلی او در این مقطع، ایجاد هراس و بی‌ثباتی در بازارهای داخلی 
ایران و تشدید فشارهای اقتصادی از درون است؛ چرا که تهدید مکرر 
به نابودی و انفجار، به‌خودی‌خود می‌تواند سرمایه‌ها را فراری داده و 
کند تا کشور عملا از  التهاب را در ساختار اقتصادی تحت فشار تشدید 

درون »بپوسد«.
از سوی دیگر، ادبیات دوگانه او ابزاری رسانه‌ای برای مقصر جلوه دادن 
تهران در افکار عمومی جهانی در صورت بن‌بست دیپلماسی است. 
گسترده،  که ورود به یک درگیری نظامی  واشنگتن به خوبی می‌داند 
پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی، آن هم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای 
کم تبدیل شود. افکار عمومی  نوامبر، می‌تواند به پاشنه آشیل حزب حا
که از جنگ‌های طولانی خاورمیانه خسته است، تحمل یک  آمریکا 

بحران اقتصادی و امنیتی جدید را ندارد.
بنابراین، رئیس‌جمهور آمریکا با بالا بردن سطح لفاظی‌های تهدیدآمیز و 
اغراق در نمایش قدرت، سعی دارد بدون شلیک حتی یک گلوله، تهران 
کره بکشاند تا به اصطلاح، امتیازات  کرده و به پای میز مذا را مرعوب 

مدنظر خود را دریافت کند.
کره   ادعای او مبنی بر »پنهان شدن مقامات ایرانی« و نبود طرف مذا
نیز دقیقا در همین پازل رسانه‌ای تعریف می‌شود؛ این اظهارات تلاشی 
گیری حریف، تا  است برای القای انفعال و سردرگمی در ساختار تصمیم‌
کثر رسیده و واشنگتن  از این طریق فشار روانی بر افکار عمومی به حدا
بتواند بدون پرداخت هزینه‌های گزاف یک جنگ واقعی، دست برتر را 

در این تقابل سیاسی و دیپلماتیک حفظ کند.

‌پیمان مکه؛همگرایی انفعالی
یا دکترین نوین منطقه‌ای؟

ادامه از صفحه اول
کستان با تکیه بر ساختار امنیتی- عربستان سعودی با نظام پادشاهی متمرکز، پا

نظامی ارتش و ترکیه با فضای متغیر حزبی و انتخاباتی، سه الگوی حکمرانی 
ناهمگون هستند که هرگونه تغییرات سیاسی در آنها می‌تواند معادلات توافق را 
گیری از ادبیات  دگرگون سازد. انتخاب مکانی نمادین همچون مکه مکرمه و بهره‌
گرایانه، تلاشی هوشمندانه برای بازتعریف وزن ژئوپلیتیک و اطمینان‌بخشی  وحدت‌
گذار است، نه ایجاد یک اتاق جنگ  گذاران خارجی در شرایط  روانی به سرمایه‌

مشترک با یگان‌های عملیاتی یکپارچه.
گیری این ائتلاف را نباید در یک نبوغ ایجابی، بلکه در نوعی »همگرایی  ریشه شکل‌
کنشی« جست‌وجو کرد. دهه‌ها اتکای مطلق به چتر امنیتی ایالات  انفعالی و وا
متحده، نقصی ساختاری در دکترین دفاعی این پایتخت‌ها پدید آورد؛ اما با تغییر 
کارآمدی رویکردهای واشنگتن در مدیریت بحران‌ها، این  موازنه‌ها و آشکار شدن نا
کی از آن بود که حضور  تصویر حفاظتی دچار فروپاشی شد. محاسبه پیشین حا
گسترده نظامی آمریکا می‌تواند بازدارندگی نامحدودی ایجاد کند؛ اما تاب‌آوری 
ساختاری جمهوری اسلامی ایران و دیگر اضلاع جبهه مقاومت  و اشراف راهبردی 
آنها  بر عمق  ژئوپلیتیک منطقه، پوچی این محاسبات را عیان ساخت .این واقعیت،  
ثابت کرد که آمریکا دیگر توان و اراده تضمین قطعی امنیت متحدانش را ندارد. از این 
گریز هستند، برای جبران  کار منطقه که به‌شدت ریسک‌ رو، دولت‌های محافظه‌
احساس تنهایی و خلأ امنیتی واشنگتن، به سمت راهبردهای جبرانی و خرید 
گذاری صوری مسئولیت‌ها  حامی روی آورده‌اند؛ پدیده‌ای که واشنگتن نیز با وا
گزیر، بلکه در پوشش یک خروج  به بازیگران محلی، آن را نه به‌مثابه عقب‌نشینی نا

کند. مدیریت‌شده از خاورمیانه ترویج می‌
در برابر چنین ترتیبات نوظهوری، دستگاه محاسباتی و دیپلماسی جمهوری 
اسلامی ایران باید با نگاهی واقع‌بینانه و چندوجهی عمل کند. تهران با ایستادگی بر 
موضع اصولی خود، همواره از ایده بنیادین تأمین امنیت منطقه به دست بازیگران 
کند، اما در عین حال با دیپلماسی فعال، مانع از تبدیل شدن  بومی استقبال می‌
این ائتلاف‌های نامتقارن و شکننده به اهرم‌های ضدامنیتی خواهد شد. کلید 
مدیریت این فضا، سوق دادن سازوکارهای بومی به سمت بازدارندگی در برابر 

کانون‌های واقعی بحران و در راس آنها واشنگتن و تل آویو می باشد.
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پنهان شدن پشت هوش مصنوعی؛ حقه جدید آمریکا برای توجیه جنایات جنگی

من نبودم؛ هوش مصنوعی بود!


